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  چكيده
سالاري ايران، با قدمتي دست كـم دو هـزار و پانصـد سـاله، وارث عناصـر و       نظام ديوان

رغم آنكه در طول تاريخ خود دچار دگرديسي و تغييرات فراواني  خصوصياتي است كه به
تأثير عوامل،  طور معناداري تحت اند، به شده و بسياري از اين عناصر جامة نو بر خود كرده

رآيندهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زمانة خـود (در  رخدادها و تحولات و ف
ها و تغييرات و تحـولات   اند. مقالة حاضر با هدف شناسايي ويژگي هر دورة تاريخي) بوده

سالاري ايران، از بدو پيدايش تا پايان عهد باستان (فـاز نخسـت پـژوهش)، بـا      نظام ديوان
ي و تبيين عوامـل موجـد و بازدارنـدة نهـاد     گيري از روش كيفي ساختارگرا، به وارس بهره

 نخسـتين ديوان سالاري در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پرداختـه اسـت.   
ساختار اداري سازمان يافته كه مي توان براي تبيين آن از مفهوم ديوان سـالاري بهـره   

 از پـس . رددا اول برد، ريشه در سلسلة هخامنشي و به ويژه دورة شاهنشاهيِ داريوش
. تداوم مي يابد كشور امور ادارة نيز، همان روش در اشكانيان و سلوكيان دورة در آن،

 بـه  و در دورة ساسانيان، اندازه و ابعاد گسترده تري را حاصل مـي كنـد   سالاري ديوان
صـورت بنـدي    و مـي گـردد   مبـدل  قلمرو شاهنشاهي اداره و كنترل در مسلط نظامي

نظام پاتريمونيال، در ابتداي دوره ماد، نقش ويـژه  . مي كند پيدا هنجارمندي منسجم و
اي بر شكل گيري آغازينِ نهاد ديوان سالاري در ايران داشته است؛ اما به تدريج، ايـن  
نهاد، نظم و سازمان منسجمي پيدا كرده و تحت تأثير عوامل متعدد سياسي، اجتماعي، 
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منشـيان و ساسـانيان، بسـط    اقتصادي و فرهنگـي دگرديسـي مـي يابـد. در دوره هخا    
ساختاري و قدرت نهاديِ ديوان سالاري ايراني به حدي افزايش مي يابد كه به الگويي 

  جهاني در آن روزگار مبدل مي شود. 
  ديوان سالاري، نهاد، ساختار، نظام پاتريمونيال، دوره باستان. :ها واژهكليد

  
  . درآمد1

تـرين و تأثيرگـذارترين دسـتاوردهاي     ترين، برجسته مهمسالاري به مثابه يكي از  نهاد ديوان
هـا را   ها و خصوصياتي است كه منشـاء آن  بشري، با قدمتي چندين هزار ساله، حامل مؤلفه

ها، علايق و آداب و عـادات در   ها، ارزش ها، سنت اي از هنجارها، رويه توان در مجموعه مي
در هـر دورة   - اي قـوقيِ هـر جامعـه   هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ح حوزه

سـالاري كشـورها بـه     يافت. به ديگر سخن، آنچه امروز، در نظام ديوان - تاريخي آن كشور
كننـده اي در   كه تـأثيرات تعيـين   - ها و روحيات و نيز الگوهاي رفتاري غالب عنوان ويژگي

اف راهبـردي  تبَع آن در پيشـبرد و تحقـق اهـد    سالاري و به تحول يا عدم تحول نظام ديوان
شود، ريشه در عوامل، رويدادها و ساختار و تاريخ و فرهنگ   مشاهده مي - اند ها داشته دولت

تـر   تـر و از پيشـينة تمـدني طـولاني     اين كشورها دارد. بديهي است هر چه جوامع تـاريخي 
ويـژه بـر نظـام     برخوردار باشند، پيچيدگي و در هم تنيدگي اين عوامـل و تـأثيرات آن، بـه   

هـا همـواره    سـالاري  تر خواهد بـود. ديـوان   تر و ژرف سالاري آنها، نظرگيرتر، گسترده ديوان
هـا، عوامـل و سـاختارهاي     نما و مينياتوري از وضـعيت، احـوالات، مؤلفـه    بمنزلة آئينة تمام

  شوند. اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي كل جامعه محسوب مي
سـالاري و   شناسـي نظـام ديـوان    يشـينه از سوي ديگر، بايد اذعان داشت كه شناخت و پ

شـان بـر    هاي ياد شـده و تـأثيرات   هاي اصلي و بارز آن و نيز وارسي عوامل و مؤلفه ويژگي
تواند در تبيـين و تحليـل    مي - از بدو تأسيس تا عصر حاضر - ساختار و نظام ادارة كشورها

آنكه جايگاه و شأن هاي اداري جوامع بسيار مثمرثمر باشد؛ به ويژه  نقاط قوت و ضعف نظام
ساز و نقش مؤثر و نظرگير آن در فرآيند توسعة پايدار يكپارچـه و   اين نهاد تاريخي و تمدن

ويـژه   جانبه جوامع، مورد اتفاق نظـر بسـياري از اصـحاب علـوم انسـاني، بـه       متوازن و همه
  متفكران دانش مديريت و علوم اجتماعي است. 
سـالاري دولتـي كشـوري     ه هر چـه ديـوان  تجربيات شماري از جوامع مبين آن است ك

آفريني و تأثيرگـذاري آن،   تر و درآمد دولت آن بيشتر متكي بر يك محصول باشد، نقش فربه
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چنـين نظـر بـه اينكـه موفقيـت هرگونـه        گيـرد. هـم   در ادارة امور كشور، مؤثرتر شكل مـي 
در حال توسـعه   ريزي استراتژيك براي توسعه پايدار يكپارچه و متوازن در كشورهاي برنامه

پذيرد، لذا  يافته، پويا و دايم در حال نوشدن، صورت مي سالاري تحول اساساً بر كرسي ديوان
هـاي منفـي    سالاري كشوري در برگيرندة عناصر مخرب و ويژگـي  به ميزاني كه نظام ديوان

هاي تاريخي جامعه خود را براي تحقق اهداف  تاريخي بيشتري باشد، به همان ميزان فرصت
رسـد، شـناخت و    نظـر مـي   دهد. از اين روي به ي جامع و پايدار، بيشتر از دست مي  ا وسعهت

سالاري جوامع و پژوهش در اين زمينه  هاي نظام ديوان آگاهي تاريخي در خصوص ويژگي
  به يك نياز ضروري مبدل شده است.

ادها و تـأثير عوامـل، رخـد    طـور معنـاداري تحـت    سالاري كهن ايران نيز، بـه  نظام ديوان
تحولات و فرآيندهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روزگـار خـود (در هـر دورة    

يافتـه و   هاي انجـام  تاريخي) قرار داشته است. از سوي ديگر و به استناد مطالعات و پژوهش
هاي دروني و نهادينه شدة آن، بنابر  سالاري كنوني ايران و ويژگي شواهد موجود، نظام ديوان

هاسـت بـه    لايل گوناگون تاريخي، در وضعيت نامناسبي قرار دارد. امري كـه قـرن  علل و د
هاي اعلام  ها و طرح عنوان يك معضل ملي، لاينحل باقي مانده است. در واقع، به رغم برنامه

نامـه هـا و... هنـوز     ها و آئين ها و بخشنامه شدة تحول اداري طي يكصد سال اخير، و فرمان
هاي توسعة پايدار و  كه دمساز و درخور برنامه - در نظام ديواني ايران تحولي بنيادين و كيفي
رسـد كـه تـدوين و     سان، به نظر مـي  صورت نپذيرفته است. بدين - همه جانبه كشور باشد
منظور پديد آوردن تحول اساسي، زيربنايي و ماندگار  ريزي راهبردي به اجراي هرگونه برنامه

وري كه هماهنگ و سازگار با توسعه و تحقق اهـداف آن  ط به - سالاري كشور در نهاد ديوان
هـاي آن و   سـالاري ايـران، ويژگـي    در گرو انجام پژوهش تاريخي دربارة نهاد ديوان - باشد

تبيين و تحليل تحولات و عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي مـوثر بـر آن (از     
  زمان پيدايش تا عصر معاصر) باشد.

هـاي آن، در تحقـق يـا عـدم      سالاري ايران و ويژگي دة نظام ديوانكنن نظر به نقش تعيين
تحقق اهداف توسعه پايدار يكپارچه و متوازن كشور و اينكه بسياري از ايـن خصوصـيات،   

شـكني، فسـاد گسـترده و     گريـزي و قـانون   نظيـر قـانون   - شـده  روحيات و عادات نهادينـه 
تأثير ساخت قدرت  تحت –بارگماري و... سالاري و ت يافتة اداري و مالي، غلبة رابطه سازمان

و ساختارهاي گوناگون جامعه و ساير عوامل و تحـولات سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     
رسد  نظر مي يافته و شكل گرفته است، لذا چنين به اقتصادي در طي چندين هزارسال تكوين
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نظـام اداري   كه خود از عوامل بازدارندة تحول - حل اين مشكل ماندگار و مزمن در جامعه
ها در  آمدن اين ويژگي شناسي دربارة فرآيند پديد شناسي و پيشينه بدون ريشه - هم بوده است

  ميسر نباشد. - طول تاريخ و بدون شناخت و آگاهي حاصل از اين رهگذر
ها و تغييرات و تحـولات نظـام    پژوهش حاضر در فاز نخست با هدف شناسايي ويژگي

گيـري از روش كيفـي    پيدايش تـا پايـان عهـد باسـتان بـا بهـره      سالاري ايران، از بدو  ديوان
هاي نظـام ديـواني كشـور و تحليـل      به وارسي و تبيين ويژگي )structuralismساختمندگرا (

گيـري   نحوة تأثيرات عوامل و رخدادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، در شـكل 
 نظـام  بـديل  بـي  نقش به توجه با رسد مي نظر به  سخن، ديگر به  پردازد. ها مي اين ويژگي

 تحـول  تـوان  مـي  كشور، پايدار ةتوسع هاي برنامه آميز موفقيت اجراي و كاميابي در اداري
 دارد قـرار  نامناسبي بسيار وضعيت در اكنون همكه   – ايران سالاري ديوان نظام در بنيادين

 اي ريشه و اساسي تحقق است بديهي. كرد تلقي ملي و تاريخي ضرورت هاي از يكي را –
 كهـن،  دوران از مانـده  جاي به تحول ضد و بدخيم عناصر زدودن و سالاري ديوان نظام در

 كشـور  اداري نظام بر تأثيرگذار رخدادهاي و عوامل  ساختارها، شناخت به مشروط و منوط
 يـك  بـه  حاضـر  پـژوهش  اجـراي  رود مـي  گمـان  منظر اين از. است تاريخي دوره هر در

  . است گشته بدل و ملي تاريخي ضرورت
نقشـي   - ها در ساير كشورها سالاري همچون بسياري از ديوان - سالاري ايران نظام ديوان

بديل و نظرگير در موفقيت يا عدم موفقيت جوامع در فراگرد توسعة پايدار و همه جانبـه   بي
عيت كند؛ ليكن به استناد شواهد و مدارك موجود تـاريخي، وض ـ  و تحقق اهداف آن ايفا مي

به دلايل و  - رسد طي يك قرن اخير نظر مي اين نهاد در ايران بسيار نامطلوب است. چنين به
  - هـاي دور  ها و عناصر منفي و نهادينه شده از گذشـته  علل گوناگون از جمله وجود ويژگي

رود  در نظام ديواني  كشور تحولي بنيادين صورت نپذيرفته است. در اين زمينـه گمـان مـي   
ريزي جهت دستيابي به تحولي  مقدماتي براي موفقيت و كاميابي هرگونه برنامه شرط لازم و

شناسـي و شـناخت تـاريخيِ ايـن نهـاد       سالاري ايران، ريشـه  ژرف و اساسي در نظام ديوان
تــاريخي كشــور و واكــاوي در خصــوص علــل پديــد آمــدن روحيــات، عــادات، آداب و 

در آن است. بدين ترتيب بـه   - كني و...ش گريزي و قانون نظير قانون –خصوصيات ماندگار 
رسد مطالعه و پژوهش دربارة موضوع ياد شده، به عنوان يك نياز و ضرورت ملـي،   نظر مي

تواند براي حل يكي از مهم ترين مسايل مديريت دولتي، و به تبع آن جامعـه و توسـعه    مي
  آفرين باشد. ساز و بستر كشور زمينه



 35   ... عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي مؤثر بر يبازشناس

سـالاري ايـران بـا     پـژوهش، شـناخت نظـام ديـوان     هدف اصلي از انجام ايـن  در واقع،
ها و خصوصيات هـر سلسـله و عوامـل     شناسايي كاركردها، كژكاركردها، روحيات، نگرش

موجب يا بازدارندة تحول اساسـي در نظـام ديـوان    سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
  سالاري ايران (از دورة مادها تا پايان دوره ساسانيان) است. 

هاي تاريخي و  سالاري و مؤلفه باتوجه به شأن و جايگاه تأثيرگذار نظام ديواندر ضمن، 
نهادينه شدة آن در تعالي، رشد و پيشرفت كشور، مقاله در مقام پاسخگويي بـه دو پرسـش   
اصلي است: نخست آنكه چه عوامل، رخدادها، و تحولاتي، در طول تـاريخ ايـران در دورة   

سالاري كشور تأثيرات ماندگار  وصيات بارز نظام ديوانگيري خص باستان در تكوين و شكل
اند؟ و دوم آنكه چگونه اين ويژگي ها در نظـام ديـوان سـالاري ايرانـي از هـر دورة       داشته

  تاريخي به دوره هاي بعدي منتقل شده اند؟
در مجموع و به روايت پژوهشگران در خصوص پيشينة نظام ديوان سـالاري، از جملـة   

دانـد، فـن    كـه جهـان، در اختيـار داشـتن آن را مـديون ايرانيـان مـي        دستاوردهاي بشـري 
داري و تشكيلات اداري عنوان شده است. از اين رو، در زمينة نظـام ديـواني ايـران     مملكت

هاي گوناگون پديد آمده  هاي تاريخي در دوره آثاري مستقل و يا در متن مطالعات و پژوهش
)، تاريخ اجتماعي ايران 1380اثر پرويز رجبي (» ههاي گمشد هزاره«است. از آن جمله است: 

)، تـاريخ ايـران   1354اثر راوندي، تاريخ ايران اثر پيگولوسكايا و پطروشفسكي و ديگـران ( 
اثر » سهم ايران در تمدن جهان«)، 1356زمين (از روزگار باستان تا عصر حاضر، اثر مشكور(

) و... بــه طــور عــام و 1363لمــان ()، ايــران و تمــدن ايرانــي اثــر هوارك1345نيــر نــوري (
)/ نظام حكومـت  1349كشورداري در جامعه ايران در زمان ساسانيان اثر مهرين شوشتري (

). افزون بر آنچه گفته شـد منـابع بسـيار    1368ايران در دوران اسلامي اثر مريم ميراحمدي (
قيمتي دربارة  و ذي ديگري درباره تاريخ ايران باستان وجود دارند كه در آنها، اطلاعات مفيد

» سالاري ايـران  درآمدي بر ديوان«چنين، تاكنون آثاري نظير  توان يافت. هم سالاري مي ديوان
سالاري ايران و سير تطور آن را صـرفاً توصـيف و    ) كه نظام ديوان1383اثر حميد تنكابني (

ن بـه  رسـد مجموعـة آثـار يادشـده تـاكنو      نظـر مـي   معرفي كرده، منتشر شده است؛ ليكن به
ويژه  هاي بارز نظام ديواني كشور، عوامل بازدارنده و يا موجد تحول در هر دوره و به ويژگي

تبيين و تحليل عوامل و رخدادهاي تأثيرگذار سياسـي اجتمـاعي اقتصـادي و فرهنگـي (از     
جمله ساخت قدرت) در ادوار گوناگون پرداخته نشـده اسـت. بـدين سـان، وجـه مميـزة       

تحليل تـأثيرات متغيرهـاي اجتمـاعي و اقتصـادي و فرهنگـي و       پژوهش حاضر، وارسي و
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سياسي مخصوصاً ساخت قدرت بر نظام ديوان سالاري ايران در دوره تاريخي يادشده يعني 
از روش  در پايان اين بخش، لازم به يادآوري است كه در اين پـژوهش  عصر باستان است.

رود،  ر مطالعات اجتماعي بـه كـار مـي   كيفي ساختمندگرا كه معمولاً براي تبيين ساختاري، د
استفاده شده است اين روش در فرآيند مطالعات در زمينة تحولات اجتماعي در گذر زمان و 
در تعامل (كنش متقابل) با فرهنگ و ساختار سعي دارد تا بين سطوح خرد و كـلان تحليـل   

سازد. روش بررسي اجتماعي، پيوندي ارگانيك بر قرار كند؛ بدون آنكه يكي را تابع ديگري 
هـا، اسـنادي    مبتني بر تحقيق كيفي از نوع تـاريخ نگـاري انتقـادي و  روش گـردآوري داده    

(كتابخانه اي) است. براي استخراج داده ها، از اسناد مكتوب، گزارش ها، نامه ها، مقـالات،  
  مطالعات و مدارك موجود در آرشيوها استفاده شده است.

  
  ايران . ساختار سياسي دورة باستان2

ساخت سياسي ايران از دوران هخامنشيان تا پايان عصر قاجار، همواره شكل و قالبي ويژه و 
پيچيده داشته است. اين ساختار سياسي از شبكه اي پيچيده از واحـدهاي جمعيتـي محلـي    
تشكيل مي شد كه بسته به شرايط بوم شناختي و اجتماعي، ويژگي ها، دستاوردها، كاركردها 

ساختاري پيچيده  - ايي داشته و ساختاري بومي، كهن و بسيار پايدار بوده استو كژكاركره
 نگاهي باو بوروكراتيك كه با همگرايي و اتحاد قدرت هاي محلي به وجود مي آمده است. 

 كشـورداري  شـيوة  كـه  مي توان دريافـت  ايران در سالاري ديوان نظام تحولات تاريخچة به
 و دوره خلافت اسـلامي  به باستان عهد از بوده كه ديرپا سنتّي قاجار، تداوم عصر تا ايرانيان
 در ايرانيان هويت و فرهنگ ملي و موجب حفظ رسيد به ارث مغول سيطرة عصر به سپس
نيـز   عصـر صـفويه   تا مملكت داري كهن سنتّ گشت. اين  و تركان و مغولان اعراب مقابل

 بـا  بـار  نخستين  براي ايرانيان چالدران، جنگ در عثماني از صفويان شكست تداوم يافت. با
 ايرانيـان،  ديـواني  پـس، نظـام   آن از. روبـرو گشـتند   آن دسـتاوردهاي  و غربي جديد تمدن

و سرگردان ميان سـنت و   تنش پر اي گذار از دوره از پس اينكه دگرگوني شد تا دستخوش
 ايـران  سـالاري  ديـوان  نظـام  بعـد،  بـه  پهلوي دوران آغاز از سرانجام قاجار، عصر تجدد در

  .گرفت الگو مدرن هاي شيوه تدريج از به
از سوي ديگر، اكثر قريب به اتفاق حكومت هـاي ايرانـي فـردي، مطلقـه، اسـتبدادي و      
خودمحور بوده اند. در ابتدا، نظام حكومت متكي بر سلسله مراتب زنجيرة طويل قدرت بود 

نشأت مي گرفت و در درجـات پـايين تـر تـا اسـتانداران،      » شاه«كه از سر حلقة اصلي آن 
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كدخداها ادامه پيدا مي كـرد. در اكثـر مـوارد افـراد را بـدون      فرمانداران، بخشداران و حتي 
رعايت ضوابط اصولي كشورداري براي انجام مسئوليت هاي مهـم انتخـاب نمـي كردنـد و     
داشتن شرايط اوليه و اصول قابليت و تجربت و كفايت، امري ناگزير و قطعي بـوده اسـت.   

، ادغام اجتماعي كـافي پيـدا كـرده    ايرانيان به هنگام ظهور موجوديت و اعتبار تاريخي خود
بودند و به مشتركات نژادي و قبيله اي و قومي يكديگر پي برده و به هويت واحدي دست 

) پيدايش و نام گـذاري  3)چهره يابي ملت و 2) تشكيل دولت، 1يافته بودند. به صورتي كه 
مسـأله در  سرزمين مشترك آنان به عنوان كشور، سه امر تحقق يافتـه تلقـي مـي شـد. ايـن      

مجموع، امر سياسي و خصوصيات مدني آنان را در بر مي گرفت و همراه با زبان، معتقدات 
مذهبي و سنن و رسوم ملي، هستي ايراني را بـه دور و نزديـك مـي شناسـانيد. (شـعباني،      

1379 :163 -165(  
ت سلطن«با آنكه در تاريخ ايران، حكومت معمولاً انحصاري تلقي شده و اساساً گونه اي 

) برقرار بوده، اما تبيين روشني از رابطة ميان نظـام اداري و  monocraticفرد محور (» مطلقه
تشكيلات ديوان سالاري با حكومت وقت وجود داشته است. حكومت هـاي متعـددي در   
ايران آمدند و حكمراني كردند و رخت بر بستند، ولي ديوان سـالاري بـا اتكـا بـر عناصـر      

همواره باقي ماند و تداوم تـاريخي حيـات سياسـي ايرانيـان را بـا       كارآمد و مجرب ايراني،
چفت و بستي منطقي و اصولي حفظ كرد. در مقاله حاضر، يافته هاي زير در راستاي تبيـين  
عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار بر نهاد ديوان سالاري و كاركردها و 

، هخامنشي، اشكاني و ساساني (دوره ايران باستان) كژكاركردهاي آن هر در چهار سلسلة ماد
  حاصل گرديده است.

  
  دورة پادشاهي ماد 1.2

دولت ماد در اواخر سده هشتم پيش از ميلاد در غرب ايران شكل گرفت و با مقاومـت در  
 - برابر آشوري ها و شكست دادن آنها، اقتدار خود را مستحكم نمود. آنچه از متون آشوري 

به دست مي آيد، دلالت بر اين نكته دارد كه مادها از سدة نهم  - ادها بوده اندكه هم دورة م
تا اواخر سدة هشتم پيش از ميلاد نتوانسته بودند دولتي با سازمان اداري و ديـوان سـالاري   
منسجم و تخصصي، پايه ريزي كنند كه سبب همگرايي و اتحاد و سازمان يافتگي قبايـل و  

يك رهبر واحد شود. اما در اواخر سدة هشـتم پ.م ديـااكو ايـن    زنتوهاي گوناگون بر گرد 
توانمندي را كشف كرده و با گرد هم آوردن قبايل و طوايف پراكنده مادها، نخستين دولـت  
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رسمي ايراني را بنيان نهاد. مجموعه لشكركشي ها و حملات غارتگرانة آشور بـه سـرزمين   
ز تشكيل يك دولت متمركـز را بـراي مادهـا    ماد، به مثابه يك امر مسأله مند، ضرورت و نيا

  آشكار كرد و اين دولت مستقل، مادها را از قيد بندگي آشور رهانيد. 
دولت ماد به عنوان نخستين دولت رسمي بر پاية وحدت اقوام گوناگون ساكن در فلات 
ايران با مشتركات و پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي در زير يك پرچم در زمان ديـااكو پايـه   
گذاري شد و در زمان هووخشتره، بسط و استحكام يافت. اگرچه وجود شاهك نشين هاي 
مختلف در قلمرو ماد، ايجاد يك ديوان سالاري و سازمان اداري منظم و يـك دسـت را بـا    

چه هر كدام از شاهگان يا شاهك هاي مناطق مختلف  - امكانات آن روزگار دشوار مي كرد
امـا نظـام   - ود، به ادارة امور و حكمراني مشـغول بودنـد  بر اساس رسوم سياسي و اداري خ

شاهنشاهي ماد، سيستم متمركزي را براي اداره اين سرزمين متكثر پديد آورده بود. به طـور  
خلاصه، عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي موجـد و بازدارنـده نهـاد ديـوان       

  سالاري مادها عبارتند از:
مهمترين ويژگيِ اجتماعي تأثيرگذار بر نهاد يشاوندي ساخت عشيرتي مبتني بر خو )1

سياسي و ساختار ديوان سالاري دولت ماد، بوده است. لايه بندي سازمان اجتماعي با چهار 
) و وجود يك ريـيس و رهبـر در رأس   1346واحد نمان، ويس، زنتو و دهيوم، (دياكونف، 

دهد كه نقش بسيار تأثيرگـذاري   هر لايه، شكلي از سازمان يافتگي و پيچيدگي را نشان مي
بر نظام سياسي و ساخت قدرت مادها داشته كه بر پايه سنت و اقتدار پاتريمونيـاليزم شـكل   
گرفته بود. به اين ترتيب، اداره ساخت سياسي و نهاد ديوان سـالاري متكـي بـه آن نيـز بـا      

سله مراتب سنتي عشيرتي انجام مي گرفت كه لايه هاي چهارگانه و سل - ماهيتي پاتريمونيال
خانواده، روستا، قبيله و كشور به گونه اي در آن لحاظ گرديده بود. تشكيلات سياسي ماد بر 

شخص پادشاه ايجاد گرديده و تداوم اين حالت نوعي اقتدارگرايي » اقتدار پاتريمونياليستي«
خصـلتي   مطلقه در او ايجاد كرده بود. به اعتقاد وبر نيـز، ديـوان سـالاري در قـديم اساسـاً     

  پاتريمونيال داشته است.
) 124: 1379(كـورت،   كارا، كورتش، مغان و ديوانيان  ) گروه ها و طبقات اجتماعي2ِ

نيز دلالت بر وجود سازماني منظم در جامعه و دولت مـاد دارد. هـر يـك از ايـن طبقـات،      
ن دهنـده  نمايندة يكي از اركان بنيادين نهاد ديوان سالاري و دستگاه سياسي رسـمي و نشـا  

چهار نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوده است: طبقـه كـارا نماينـده سـازمان     
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قدرت و ارتش منظم؛ طبقة كورتش نماينده دستگاه اقتصادي سلطنتي؛ طبقة مغـان نماينـده   
  نهاد دين و فرهنگ؛ طبقة ديوان سالاران نمايندة سازمان اداري. 

3نيز در ميان مادهـا، از ديگـر كاركردهـاي     شيرتيروحية تعاون و ياريگري ع ) وجود
نظام اجتماعي است كه بر نهاد ديوان سالاري تأثيرگذار بوده اسـت. مهمتـرين نمـود آن در    
مديريت منابع آب كه از بنيادي ترين نيازهاي معيشتي در سـطح خـرد و اقتـدار دولتـي در     

ة بهينه از منـابع آبـي در دورة   سطح كلان بوده، قابل بازيابي است. آغاز حفر قنات و استفاد
مادها براي ادامة حيات افراد جامعه و ارتقاي سطح كشاورزي و منبعي مهم براي دولـت در  
قالب ماليات كشاورزان، نمونه اي قابل تأمل از نظام تعاون و يـاريگري عشـيرتي بـوده كـه     

  اساس و بنياد دولت ماد بر آن پايه گذاري شده بود.    
در ساخت  ي و نظام مشورتي با حضور سران هفت دودمان ممتازسازمان شوراي )4
نيز از دورة مادها معمول مي گردد و تا هزاران سال بعـد همچنـان ادامـه مـي يابـد.       قدرت

شوراي سلطنتي مهان در دوره هخامنشي و مجلس مهستان در دوره هاي اشكاني و ساساني 
ز عناصـر بسـيار تأثيرگـذار بـر تعـديلِ      نيز تداوم همين قاعده بوده است. وجود اين شورا، ا

  قدرت گيري نهاد ديوان سالاري و سازمان اداري بوده است.
در ابتداي شاهنشاهي مـاد از برجسـته تـرين نكـات مـوثر بـر        ) رهبري كاريزماتيك5

ساخت قدرت و اتحاد قبايل براي تشكيل يك دولت واحد بوده است. نخستين پادشاه مـاد  
به واسطه دادگري و بسط عدالت، توسط افراد عشيره خود به پادشـاهي انتخـاب    - ديااكو –

گرديد. البته به تدريج و با افزايش اقتدار و ثروت شاهنشاهان ماد، مقوله عدالت خـواهي در  
فرزنـد يكـي از    - واپسين شاهنشاه مـاد  –دولت ماد رو به زوال نهاد. به طوري كه آستياگ 

خود را به قتل رساند و ترتيبي داد تا از آن خـوراكي آمـاده كـرده و بـه او     فرماندهان ارتش 
بدهند. اين حد از شقاوت، تأثير بسيار منفي در نگرش بزرگان كشوري و سرداران لشـكري  
ماد، نهاده و باعث گرديد به توطئه چيني بر عليه شاهنشاه اقدام كنند. شايد بتوان گفت مقولة 

ليه شاهنشاه در نظام دربار و نهاد ديوان سالاري ايراني بـه مثابـه   توطئه چيني و دسيسه بر ع
يكي از عوامل بازدارنده سامان ديوان سـالاري و اقتـدار دولـت از اينجـا آغـاز مـي گـردد.        
بنابراين، به نظر مي رسد يكي از كژكاركردهاي تأثيرگذار بر دولت و ديـوان سـالاري مـاد،    

سياست واپسين شاهنشاه اين سلسله بوده است.  به ويژه در زوال عدالت و رواج شقاوت
همين امر، سبب تضعيف نهاد ديوان سالاري و افزايش خودكامگي شاهنشاه در اواخر دوره 

  ماد گرديد. 
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از دوره ماد در ايران رواج يافت. ثروت هنگفتي كه در دولت  ) قدرت مطلقه شاهنشاه6
خودكامگي روي آورده و به عياشي  ماد وجود داشت، باعث گرديد به تدريج شاهنشاهان به

، بـي  2(دورانت، ج گرايش پيدا كنند و دربار محل كامجويي و تعيش آنان و درباريان گردد.
با افزايش قدرت مطلقة شاهنشاه، طبقه اشراف نيز، قـدرت خـود را در برابـر او از     )397تا: 

دست دادند و اين نخستين بارقه هاي اختلاف و تضاد را در ساخت قدرت مـاد شـعله ور   
ساخته و زمينه سقوط آن را فراهم نمود. اما در نهايت، مي توان گفت تشكيل دولت مـاد و  

هاي متعين، پايه اي شد كه در آينده، هخامنشيان با اتكا بر آن به فرمانروايي مبتني بر سازمان 
طور همه جانبه بر دنيا سيطره يابند و از اين پس بود كه تمامي سلسله هاي ديگر ايراني نيز 
در قالب همين ساختار قرار گرفتند و انسجام و هويت ملي ايرانيان را پديـد آوردنـد. حتـي    

فته تا اعراب و تركان و مغولان كه هر كدام، دوره اي بر سپهر عناصر بيگانه، از مقدونيان گر
سياسي ايران سيطره يافتند، در همين كالبد ايرانيِ دولت و ديوان سالاري كـه سرچشـمه آن   
در ويژگي هاي فرهنگي، اعتقادي و نوعي نظم آريايي كه مورد توجه مادها بود، حكمرانـي  

  نمودند.     

  ژكاركردهاي موثر بر ديوان سالاري دولت ماد: كاركردها و ك1جدول شماره
  كژكاركردهاي دولت ماد كاركردهاي دولت ماد

 .تشكيل نخستين دولت ايراني1
  ..تأسيس نخستين نظام شاهنشاهي2

.ايجاد وحدت سياسي و فرهنگي در ايران زمين در 3
  قالب اتحاديه زنتوها

  . دادگري4
  .گسترش سرزميني5

  متحدالشكل.ايجاد ارتش منظم با لباس 6
.بر قراري آيين ديپلماتيك در قالب عقد صلح نامه، 7

پيمان نامه يا ازدواج سياسي با دولت هاي ديگر به منظور 
  برقراري صلح و حفظ وحدت سياسي

.حفظ سرزمين ايران در برابر تهاجمات بيگانگان و 8
  همسايگان ماد

 .حفظ هويت ايرانيِ مردمان غرب فلات ايران.9

  پادشاه.خودكامگي 1
  .ايجاد حكومت مطلقه2

  .بوروكراسي مبتني بر پاتريمونياليزم3
  .گرايش به عياشي در شاه و درباريان4
  .افزايش ماليات و استثمار قشر ضعيف5

  .ايجاد اختلاف طبقاتي در جامعه6
  .اقتدار اشراف در ساخت قدرت سياسي7

  .زوال عدالت و رواج شقاوت.8
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  دوره پادشاهي هخامنشيان 2.2
اقتصـادي   دولت هخامنشي نخستين واحد سياسي بزرگ در جهان بود كه حيطه هاي ديني،

و حقوقي را در قالب سيستمي روادارانه و متكثـر بـا هـم تركيـب كـرد. در نظـام سياسـي،        
) 2) فراگيـري  1اجتماعي، فرهنگي و حقوقي هخامنشيان، هويت ايراني بر پايه سه ويژگـي  

ري شـكل گرفـت. موزائيـك فرهنگـي ايرانيـان در دوره      ) مردم مدا3گسترش و پايداري و
به طور خلاصه، هخامنشي با تكثر قومي، زباني و مذهبي تركيب جالب توجهي داشته است. 

عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي موجـد و بازدارنـده نهـاد ديـوان سـالاري        
  هخامنشيان عبارتند از:

يادي ترين شاخص هاي تأثيرگذار بر دولت ، بن)نظم اداري و قانون گرايي هخامنشي1
و نهاد ديوان سالاري در اين دوره بوده است. شهروندان پارسيِ قلمرو وسيع هخامنشي، بـه  

  مللي اطلاق مي گرديد كه به اين قانون (داته) و نظم باور داشته و به آن وفادار بوده اند. 
ا بـا بعضـي پديـده هـاي     هخامنشيان مي كوشيدند همه مردم جايگزين در امپراتـوري ر 

قانون «بر فراز » قانون شاهي جهاني«همگن، از جمله قانون عمومي همداستان سازند. تصور 
ابتكاري بود از هخامنشيان كه روميان نيز به اين ميراث گرويدند. (فـراي،  » هاي مردم محلي

1380 :219 (  
، اجتمـاعي،  تدوين قوانين اداري بـراي مـديريت قلمـرو شاهنشـاهي در ابعـاد سياسـي      

اقتصادي و حقوقي، نظم سازماني چشمگيري به دولت هخامنشي بخشيده كـه نهـاد ديـوان    
  سالاريِ منسجم و يك دست، حاصل آن بوده است.

در اين دوره از ) اقتدار دولت در سايه قدرت اشراف و بزرگان هفت دودمان ممتاز 2
مهمترين عوامل تأثيرگذار بر ساخت قدرت و نهاد ديوان سالاري بوده است. در ايـن نهـاد،   
براي هر يك از سران دودمان هاي ممتاز، مناصب ويژه و خويشـكاري هـاي مـرتبط بـا آن     

  تعريف گرديده و جايگاه مشخصي براي هر يك از آنان تعيين شده بود.  
يژه در قـرن نخسـت حكمروايـي سلسـله هخامنشـي جايگـاه       به و ) پرهيز از دروغ،3

سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي مهمي داشته و از مفاهيم تأثيرگذار بر ساخت قـدرت  
حقوقي دولـت بـر    - بوده است. بعدها و در طول دوره هخامنشي بسياري از قوانين سياسي

دروغ، در تـار و پـود فرهنـگ     پايه اين مفهوم، ابداع شده و ارزش راستي (اشَه) و پرهيز از
جامعه ايراني تنيده شده بود. اما به مرورِ زمان و در پيچ و خم تاريخ ايـران، مفهـوم راسـتي    
جايگاه آغازين خود را در نهاد ديوان سالاري و دولت هاي بعدي ايران از دسـت داد و بـه   
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آنجـا حتـي مـي     عنوان يكي از كاركردهاي مثبت نهاد ديوان سالاري تضعيف گرديد. تا بـه 
توان سياست بهره گيري درباريان و ديوانيان از دروغ براي پيشبرد مقاصد خـود را در ابعـاد   

  وسيع و به طور مكرر مشاهده نمود.
 در ابعاد مختلف سياسي، مذهبي، فرهنگي، قومي و اجتماعي،) روحية تسامح و مدارا 4

يت سياسي، ساخت قدرت يكي از مهمترين شاخص هاي دولت هخامنشي بوده كه بر مدير
و نظم ديوان سالاري بسيار موثر بوده است. در ساية اين رواداري سياسي و دينـي بـود كـه    
ملل گوناگون و اقوام مختلف تحت لواي يك دولت مقتـدر مركـزي گـرد آمـده و همـين      
رضايت مردم از دولت هخامنشي و وفاداري آنان به اين دولت، اداره امور سرزمين گسترده 

  اهي هخامنشي را تسهيل مي كرده است. شاهنش
) سياست هاي اقتصادي نظير ابداع اقتصاد پولي، ارتقاي سطح كشاورزي بـا نـوآوري   5

هاي فناورانه، سازماندهي بازرگاني و ايجاد راه هاي تجـاري باعـث افـزايش قـدرت مـالي      
شـي،  دولت هخامنشي مي گردد. از آنجا كه يكي از مهمتـرين منـابع درآمـد دولـت هخامن    

مالياتي بوده كه از كشاورزان و زمينداران دريافت مي شده، بهبـود وضـعيت كشـاورزي بـه     
برنده بـود.   –اعتلاي ثروت دولت و بهبود معيشت ملت منجر گرديد و اين، سياستي برنده 

تأثير اقتصاد شكوفا و بالنده و ثروت و درآمد سرشار دولت هخامنشي بـا ايجـاد تحـولات    
ي تجاري گسترده و امنيت بازرگاني بر بسط كمي و كيفـي نهـاد ديـوان    كشاورزي و راه ها

  سالاري و افزايش مناصب ديواني به وضوح، قابل بازيابي است. 
دوره داريوش هخامنشي رقم  درآغاز اشراف مداري در نهاد ديوان سالاري ايراني  )6

ش در توطئـه و  خورد و اين مسأله، به دليل همدستي رؤساي شش خاندان پارسي با داريـو 
قتل گئوتاماي مغ و به دست گرفتن سلطنت توسـط او پديـد آمـد. از ايـن زمـان بـه بعـد،        
شاخص اشراف مداري به يكي از برجسته ترين عوامل تأثيرگذار بر نهـاد دولـت و ديـوان    
سالاري در ايران بدل گرديد و در طول تاريخ گرچه با فـراز و فـرود، موجوديـت و نفـوذ     

  ظ نمود.سياسي خود را حف
) تمركز قدرت مطلق و اختيارات تام در دوره هخامنشـي در شـخص شاهنشـاه    7

نوعي خودكامگي را پديد آورده و او را در مركز ثقل تمـامي امـور كشـوري و لشـكري و     
شاهنشاه ايران در كانون نظام شاهنشاهي قرار داشت. به اين ترتيب كـه   ديواني قرار مي داد.

طنت بر سرزمين ها و اقوام گوناگون در روي زمين بر گماشته و به اهورامزدا، او را براي سل
ايران برتري بخشيده بود. شاهنشاه، آفريده اهورامزدا و بخشي از آفرينش پر بركت او بود كه 
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شادي و نيكبختي را براي تمام نوع بشر تضمين مي كرد. بنابراين همگان، شاهنشاه ايـران را  
ت مي كردند و به او خراج مي پرداختنـد. شاهنشـاه، اسـتوار    گرامي مي داشتند و از او اطاع

كننده طرح اهورامزدا براي حفظ نظم كامل جهاني بود كه همه كـس از آن سـود مـي بـرد.     
  ) 80: 1379(كورت، 

البته بايد اذعان داشت كه شـوراي سـلطنتي مهـان در مواقـع ضـروري و بـراي اتخـاذ        
مور به شـور و مشـورت گذاشـته مـي شـد؛      تصميمات مهم و حياتي تشكيل مي گرديد و ا

وليكن شاهنشاه به دليل برخورداري از نيروي فره ايزدي، كماكان در رأس هرم قدرت قرار 
داشت و اين نظام سلسله مراتبي، نوعي سلطنت مطلقه را پديد مي آورد كه در طول تـاريخ  

  دد.ايران تداوم مي يابد و به تضعيف قدرت نهاد ديوان سالاري منجر مي گر
از دوره داريوش هخامنشـي متـداول مـي     ) سياست حذف رقيب براي حفظ قدرت8

گردد كه از شاخص هاي موثر بر ساخت قدرت بوده است. اين ويژگي كماكان در سلسـله  
هاي بعدي ايران رو به افزايش مي گذارد و به مثابه يك كژكاركرد در چارچوب سياسـي و  

  بد. نهاد ديوان سالاري ايران تداوم مي يا
نيز از شاخص هايي است كـه در اواخـر    ) سياست رشوه پردازي براي حفظ قدرت9

دوران هخامنشي مورد استفادة شاهنشاهان قرار مي گيرد و چون كاركرد مثبتي براي آنان به 
همراه داشته است، تداوم مي يابد. اين ويژگي نيز در نظام ديـوان سـالاري ايـران بـه مـرور      

  نهادينه مي گردد.
خودسري ها و خودكامگي هاي ساتراپ ها و آزمندي آنان در وصول ماليات،  )10

در اواخر عهد هخامنشي كه باعث نارضايتي جامعه و سقوط اين سلسله مي گردد، از جمله 
شاخص هاي تأثيرگذار بر ساخت قدرت بوده است. اين الگو نيز بعـدها در ديگـر سلسـله    

ي و شـهربانان نـواحي مختلـف ايـران بـه ايـن       هاي ايراني تداوم مي يابد و حاكمـان محل ـ 
خصيصه منفي يعني ظلم به مردم بينوا، آلوده مي شوند. اين مسأله به مثابه امري مسأله منـد،  
همواره از مهمترين عوامل شورش ها و طغيان هـاي مردمـي در سـرزمين ايـران و كـاهش      

  اعتماد ايرانيان به نهاد دولت و ديوان سالاري بوده است.  
مهمترين شاخص اقتصادي موثر بر ساخت قـدرت در اواخـر    افزايش ماليات ها،) 11

دوره هخامنشي است كه به نارضايتي مردم و روي دادنِ شـورش هـاي داخلـي در منـاطق     
گوناگون بر عليه دولت مركزي منجر گرديد. ايـن طغيـان مردمـي، موجـب كـاهش سـطح       
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فراهم آمدن زمينة مناسب براي تسخير  وفاداري ايرانيان به شاهنشاهي هخامنشي و در نتيجه
  ايران زمين، توسط اسكندر مقدوني شد.

  دولت هخامنشيموثر بر ديوان سالاري : كاركردها و كژكاركردهاي 2جدول شماره 
  كژكاركردها (نيمه دوم سلسله) كاركردها (نيمه نخست سلسله)

 .تشكيل دولتي بزرگ از لحاظ جغرافيايي و تشكيلاتي1
  ديوان سالاري منظم و خردورزانه.ايجاد 2

  .رواداري مذهبي و قومي3
  .توافق مداري با ملل تابعه و صلح گستري4

  .مردم داري و تشكيل دولت رفاه5
  .تسامح و مداراي سياسي6
  .ارتش نيرومند و چند مليتي7

  .بسط سرزميني امپراتوري و كشورگشايي8
  .دادگري و توجه ويژه به عدالت9

  ي ويژه.شهرسازي و معمار10
  .ايجاد پيوند و ارتباط ميان مشرق زمين و غرب11

  .ارتقاي صنايع و كشاورزي12
  .ابداع خط و زبان پارسي13

  .تقويت يكتاپرستي در ايران زمين14
  .ايجاد اقتصاد پولي15

  .ايجاد نظام دقيق حقوقي16
  »حوزه تمدني ايران زمين«و » هويت ايراني«.ايجاد 17
خرد جمعي (مجلس مهان، .بهره گيري از مشورت و 18

  مجلس فرزانگان و چند شوراي ديگر)
  .ايجاد وحدت سياسي در ايران زمين19

  . ابداع الگوي جديد كشورداري20
  .تدوين نخستين لوح حقوق بشر21

 .راه سازي و راه داري.22

  .سياست حذف رقيب با خشونت1
  .دسيسه چيني و توطئه سازي در دربار2

  .جاه طلبي ساتراپ ها3
و رشوه پردازي و » زر پارسي«جاد سياست .اي4

  تفرقه افكني ميان دولت هاي يوناني
  .افزايش ماليات ها5

  

  
  دورة پادشاهي اشكانيان 3.2

نظام ملوك الطوايفي سلسلة اشكانيان، امتداد شاهنشاهي عشيرتي آريايي بوده است. طبري با 
از مـرگ اسـكندر، ملـوك    پـس  "گزاره اي روشن، اشكانيان را اين گونه توصيف مي كند: 

) آنچه از تواريخ كهن بر مـي  90: 1352(طبري،  ."طوايف بر سرزمين ايران فرمان راندند...
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آيد در ابتدا، اشكانيان يك واحد سياسي پراكنده و نـامتمركز بودنـد؛ امـا بـه تـدريج، نظـام       
  شاهنشاهي نيمه متمركزي را برقرار نموده و فرهنگ اصيل ايراني را بازآفريني كردند. 

دولت اشكاني از يك ساختار اجتماعي پديد آمد كه عناصر وابسته بـه آن آميختـه اي از   
ت ها و نهادهاي بسيار كهن شرقي و شهروندان يوناني (هلنـي) بودنـد   مردم گوناگون با سن

و شـهرهاي محلـي بـه    » پوليس هاي يونـاني «كه به داشتن شهرهاي مستقل عادت داشتند. 
تدريج، بر اثر عوامل بي شماري در يكديگر ادغام شده و ارگانيسـم اجتمـاعي ويـژه اي را    

را تـا انـدازه اي از دسـت دادنـد. بـدين       پديد آوردند و در نتيجه، ويژگي هاي قومي خـود 
ترتيب دولت اشكاني، در معرض تضادهاي اجتماعي اين دو گروه قرار گرفـت و بنـابراين   

  )155: 1356اداره دستگاه دولت پيچيده بوده است. (گرانتوسكي و ديگران، 
ن دولت اشكاني در ادامه كار، با ماهيت ايران گرايي، آثـار فرهنـگ هلنيسـتي را از ايـرا    

زدوده و نظم هخامنشي را كه با ظهور اسكندر تضعيف گرديده بود، دوبـاره در ايـران احيـا    
نمود. اين دولت به لحاظ مذهبي، فرهنگي و هنري بسيار بالنده بوده است. بيش از دو قـرن  
چيرگي هخامنشيان بر سرزمين ايران، ساختار سياسي، نهاد ديوان سالاري و نظـم اجتمـاعيِ   

را در اين قلمرو نهادينه كرده بود كه با استيلاي مقدونيان و سلوكيان از بين چنان مستحكمي 
نرفت؛ بلكه براي مدتي كوتاه، كم رنگ شده و با سيطره اشكانيان دوباره آشكار و بازتعريف 
گرديد. بنابراين، دور از واقعيت نخواهد بود اگر سلسلة ديرپاي اشكاني را امتداد نظم پارسي 

. به طور خلاصه، عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي موجـد و   هخامنشي بدانيم
  بازدارنده نهاد ديوان سالاري اشكانيان به شرح زير بوده اند:

يكي از مهمترين پايه هاي قدرت شاهنشاهي اشكاني بودند كـه   . شهربان هاي مقتدر1
ره مـي كردنـد. نقـش    با پويايي و اقتداري تمام عيار، قلمروهاي تحت حكمراني خود را ادا

تأثيرگذار اين شهربانان در حفظ نظم ايالات گوناگون و انسجام نهاد ديوان سالاري در ايـن  
  دوره، نظرگير بوده است.

در قالب نهادي شورايي دومين پاية قدرت و نهاد ديوان سـالاري در   . مجلس مهستان2
گر چه، سنت حكومت دولت اشكاني و وسيله اي براي كنترل قدرت شاهنشاه بوده است. ا

مطلقه كماكان در اين سلسله ايراني نيز تداوم يافت، اما نظارت مجلس مهستان بر بسياري از 
امور دولتي، اندكي از خودكامگي بي حد و حصر شاهنشاهان كاسته و نهاد ديوان سالاري را 

اي ايراني تقويت نموده بود. مسأله جانشيني كه همواره به مثابه امري مسأله مند در دولت ه
مطرح بود، به واسطة رايزني هاي راهبردي بزرگانِ مجلس مهستان در اين دوره تا حدودي 
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متعين گشته بود. مداخلة اشراف در ساخت قدرت، از ساختار بوروكراتيك دولت نگهبـاني  
مي كرد و اقتدار دو شوراي بزرگان و مغان، شاهنشـاهي انتخـابي را جـايگزين شاهنشـاهي     

اين مسأله، نقش و تأثير چشمگيري بر مناصب ديواني داشت و قدرت نهـاد  موروثي نمود. 
ديوان سالاري را تقويت كرد. طرحواره عشيرتيِ نهادينه شده در ذهن پارتيان كـه مؤسسـان   
سلسلة اشكاني بودند، روند ملوك الطوايفيِ قدرتمند و ريشه داري را در ساخت قدرت اين 

  ت تأثير همين ذهنيت قرار داده بود. سلسله رقم زده و تمامي امور را تح
ساختار اجتمـاعي پيچيـده اي را    .نظام فدرالي يا ملوك الطوايفي در عصر اشكاني،3

ايجاد كرده بود كه تركيبي از دو فرهنگ متفاوت و گاهي متضاد پـوليس (شـهر سـلوكي) و    
و سـبك  ). اداره امـورِ ايـن د  358: 1380اوروك (شهر بومي ايرانـي) بـوده اسـت. (فـراي،     

متفاوت، خود نوعي الگوي فدراليسم را مي طلبيد كه دولت اشكاني نـاگزير بـه پـذيرش و    
متعادل كردنِ آن بود. به همين جهت، در سراسر دوره اشكاني، قدرت دولت مركزي محدود 
بوده و تمركز دولت به اندازه دوره هخامنشي نبوده اسـت. بـه همـين جهـت، نهـاد ديـوان       

م نظرگيري كه در دوره هخامنشي برخوردار بود، فاصله گرفته و بيشتر سالاري نيز از انسجا
به حالت ديوان سالاري محلي در هر ايالت درآمده بود. البتـه بـا وجـود خودمختـاري هـر      

  منطقه، سازمان اداري و شكل ديوان سالاري همان الگوي كهن هخامنشي را دنبال مي كرد.
؛ 1357ته هـاي شـرق شناسـان (ديـاكونف،     در بسياري از نوش ـ :"برده داري".نظام 4

) از مفهوم برده 1356؛ گرانتوسكي و ديگران، 1353؛ پيگولوسكايا و ديگران، 1358نولدكه، 
اقتصادي ياد مي گردد؛ اما به نظـر مـي    - داري در دوره اشكاني به عنوان يك نظام اجتماعي

رفتـه و نمـي تـوان    رسد در ايران هرگز برده داري به سبك و سـياق اروپـايي آن شـكل نگ   
كارگران ايراني را با بردگان رومي يا مصري در ايـن دوره مقايسـه نمـود. امـا بـي ترديـد،       
اختلافات طبقاتي در اين دوره در جامعه وجود داشته اسـت. مالكـان عمـده و زمـين داران     

ن بزرگ، اشرافيتي را تشكيل داده و منابع كلان ثروت را در ميان خود توزيع كرده بودند. اي ـ
طبقه قدرتمند و متمول، در مقابل طبقة مردم آزاد ولي تنگدست شهرها و روستاها از چنـان  
قدرت اقتصادي فزاينده اي برخوردار بود كه نوعي نظام برده داري را به ذهـن متبـادر مـي    
سازد. ولي در نهايت، روحية عشيرتي و نظام سلسله مراتبي ساختار اجتمـاعي و اعتقـاد بـه    

اوستايي ايرانيـان   - ف شده براي هر ايراني كه ريشه در آموزه هاي آرياييخويشكاري تعري
  داشت، اجازة شكل گيري نظام برده داري را به معناي كلاسيك آن نمي داد.
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از مهمترين شاخص هـاي   .اعتقاد به نظام كدخدامنشي در ميان شاهنشاهان اشكاني5
ني بوده است. در حقيقـت، نهـاد   موثر بر ساخت قدرت و نهاد ديوان سالاري در دوره اشكا

اجتماعيِ عشيره، ريشه سازمان سياسي دولت اشكاني را تشـكيل مـي دهـد و شاهنشـاهان     
اشكاني براي اداره بسياري از امور به رأي بزرگان و ريش سفيدان قوم رجوع مي كردند. به 

ونيان و بوده كه در ميان مقـد  "شوراي مشايخ"نظر مي رسد اين سنت، نوعي اعتقاد به رأي 
يونانيان متداول بوده و توسط اشكانيان اقتباس گرديده است. در نهايـت، مـي تـوان گفـت     
وجود مجلس مهستان، موثرترين شاخص سياسي بر نهاد ديوان سالاري در دولت اشـكاني  
بوده است. اگر چه در طول تاريخ ايران باستان، همواره شورا يا مجلسي براي مشورت دادن 

دستگاه سياسي وجود داشته، ولـي در عصـر اشـكاني ايـن مجلـس، واجـد       به شاهنشاه در 
  رسميت نظرگيري بوده و همچنان ساختار بوروكراتيك دولت را حفظ مي كرده است. 

 : كاركردها و كژكاركردهاي موثر بر ديوان سالاري دولت اشكاني3جدول شماره

  كژكاركردها كاركردها
 شرق.مقابله با گسترش تسلط روميان بر1
  .جلوگيري از تهاجمات صحراگردان شرقي2

  .ايجاد دولت پارلماني با تأسيس مجلس مهستان3
  .حفظ هويت ايراني4

  .توسعه بازرگاني با ترانزيت محوري ايران5
.ارتقاي آبياري مصنوعي و در نتيجه اعتلاي 6

  كشاورزي
.مشاركت در طرح صلح پايدار جهاني و در نتيجه 7

  ملي و بين الملليرونق بازرگاني و تجارت 
  .گسترش شهرنشيني8

.وفاي به عهد و تعهدمداري در سطح ملي و بين 9
  المللي

.اعطاي پناهندگي به ملل ديگر به مثابه امري 10
  ديپلماتيك.

 

  .ضعف شاهنشاهان در فقدان تمركز و دولت مركزي1
.نفاق در خانواده سلطنتي و تضادهاي درون 2

  خانوادگي و جنگ خانگي بر سر قدرت
  .توطئه چيني و دسيسه سازي درباريان3

  .برادر كشي و پدركشي براي رسيدن به قدرت4
  .كشمكش هاي داخلي5

  .اشراف سالاري بيش از حد6
.تصور خداي وارگي شاهنشاهان و نوعي غرور 7

  فرهمندانه و سلطنت مطلقه
  

  
  دورة پادشاهي ساسانيان 4.2

سلسلة ساساني، بي ترديد، تداوم سنت سياسي ايرانشهري است كه نخست توسـط دولـت   
هخامنشي تدوين گرديد و در طول تاريخ ايران باستان تـداوم پيـدا كـرد. پيامـد مهـم ايـن       
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سياست، نهاد منظم و منسجمِ ديوان سالاري ايراني بود كـه از دولـت داريـوش اول، نضـج     
فت و به مثابه ميراثـي نظرگيـر بـه قـرون ميانـه و دوره      گرفت، در دوره ساساني گسترش يا

اسلامي رسيد. به طور خلاصه، عوامل سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي موجـد و     
  بازدارنده نهاد ديوان سالاري ساسانيان بدين شرح بوده اند:

سياسـي و تأثيرگـذار بـر سـاخت      - به عنوان يك نهاد اجتماعي.رسميت يافتن دين، 1
نهاد ديوان سالاري، نخستين بار در دولت ساساني نمايان مي گردد. اين بدان معنـا  قدرت و 

نيست كه پيش از اين، نهاد دين بر نظام سياسي ايران زمين، نقش موثري نداشته است. زيرا 
اوستايي پايه گذاري كردند و فلسفه و  - اساساً ايرانيان، نظم سياسي خود را بر سنتي آريايي

تي همواره بر ساخت قدرت سلسله هاي ايراني عهـد باسـتان مـوثر بـوده     جهان بيني زرتش
است. نظام سياسي ايراني در آن روزگار، تحت تأثير تفكر زرتشتي، قاعده منـد شـد و نهـاد    
ديوان سالاري بر اساس اين قاعده مندي شكل گرفت. به دليل همين نظم و انسجام قانوني 

پايان دوره ساساني، اين وضعيت همچنـان تـداوم    و حقوقي است كه تا قرن ها بعد يعني تا
  داشته و حتي به دوره اسلامي نيز در قالب ديوان سالاري ايراني منتقل شده است.

سالة ساساني، نهاد ديوان سالاري ايراني را به اعلي  400دولت  .افزايش تمركز دولت:2
بتدا، به نظـام ملـوك   درجه بسط داده و نظم و انسجام خاصي به آن بخشيد. اين دولت در ا

الطوايفيِ اشكاني پايان داد و وحدت سياسـي و دولـت متمركـز را بـار ديگـر احيـاء كـرد.        
 - لوكونين معتقد است يكي از اصولي كه شاهنشاهي اردشير پاپكان بر مبناي آن قرار داشت

در طول عصـر ساسـاني همـواره تقويـت شـد و       - يعني اصل فرمانروايي شخصي شاهنشاه
، بيش از پيش، تضعيف شد. به هنگام شاهنشاهي شاپور يكم، »متحدان شاهنشاه« فرمانروايي

تمركز كارهاي كشور با آهنگي بسيار تند جريان داشت و افزايش سريع شهرهاي شاهي كه 
تكيه گاه هايي واقع در دستگردهاي شاهي به شمار مي رفتند، نموداري از جريان مركزيـت  

  )101: 1350، كشور در اين دوره است. (لوكونين
با تمركز دولت، نهاد ديوان سالاري تقويت شد. اما از اواسط دولت ساساني با به قدرت 
رسيدن شاهنشاهان ضعيف، دوباره طبقه اشراف قدرت گرفته و مداخله در ساخت قدرت و 
سازمان اداري را از سر گرفتند. تضعيف قدرت متمركز، ضعف نهاد ديـوان سـالاري را بـه    

به طور كلي، هرگاه طبقة اشراف در تاريخ سياسي ايران، صـاحب جايگـاه و   همراه داشت. 
  اقتدار مي شدند، نهاد دولت و نظام ديوان سالاري به سستي مي گراييد. 
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بايد اذعان داشت كه گرچه در اوايل سلسله ساساني، نفوذ و قـدرت اشـراف و ملـوك    
 ـ  ي ايـن طبقـه همچنـان در    طوايف، كاهش يافت و حتي در مواردي كاملاً قطع گرديـد، ول

حاشية ساختار سياسي حضور داشتند و از اواسط دوران ساسـاني دوبـاره قـدرت خـود را     
احياء نمودند. افزون بر اين، در دوره ساساني با افزايش اقتدار طبقه روحانيان كه، در واقـع،  

محسوب مي شدند، مواجه مي شويم كه بـا همكـاري بـا طبقـه      "اشراف مذهبي"به نوعي 
  راف، قدرت چشمگيري كسب نموده بودند.اش

با قدرت گيري طبقـة روحانيـان و مغـان زرتشـتي در سـاختار       . اقتدار طبقة مذهبي:3
دولت و ديوان سالاري ساساني، نيروي سياسيِ جديدي پديـد آمـده و در پيونـد بـا طبقـة      

ذهبي و اشراف، كنترل نظام سياسي را در دست گرفتند. به اين ترتيب، پيونـد دو نيـروي م ـ  
موثرترين شاخص بر نهاد ديوان سالاريِ ساسـاني محسـوب شـده كـه موجبـات       سياسي،

  تضعيف اين نهاد را فراهم مي آورد.
با به قدرت رسيدنِ انوشيروان دادگر، دوباره، دولت مركزي تقويت مـي گـردد. وي بـا    

هد و بـا  اصلاحات متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي، نهاد دولت و جامعه را سامان مي د
جلوگيري از تعدي و ستم عمال مالياتي و تعديل ماليات ها، نظام اقتصادي را تقويـت مـي   
كند. ارتش ساساني را ساماندهي مجدد كرده و قشون چريكي را به قشون دائمي تبديل مي 
كند. با تعديل وضعيت اقتصادي و تقويت ارتش، امنيت اجتماعي بر قرار مي گردد و مـردم  

  )1386بار ديگر نظم اجتماعي را احساس مي كنند. (پيرنيا، ايران زمين، 
خسرو انوشيروان دادگر، عدالت اجتماعي را سرلوحه سياست خود قرار داد و با اصلاح 
تشكيلات اداري و نهاد ديوان سالاري و كاهش نفوذ موبدان و سپهسالاران در قدرت، اداره 

قدرت گرفتنِ اين طبقه، نهـاد ديـوان سـالاري    نهاد ديواني را به دست طبقه دهقان سپرد. با 
سامان گرفت و انوشيروان دادگر با پشتيباني آنها، اصلاحات مورد نظر خـود را پـيش بـرد.    
طبقة دهقان، اساساً در سراسر تاريخ ايران، قشري آبرومند و طرفدار رفـاه و آسـايش عامـه    

ان همين طبقات بود. از سوي مردم و عدالت اجتماعي بوده است؛ زيرا، خود، برخاسته از مي
ديگر، انوشيروان، با انتخاب وزيري با تدبير و خردمند براي خود (بزرگمهر)، سنت مشورت 
با وزير را در امور سياسي ايران بنا نهاد و اين سنت در عصر اسـلامي تـداوم يافـت. نفـوذ     

ت و نهـاد  ايرانيان در دربار خلفاي اسلامي از طريق همين ويژگي وزيرمداري صورت گرف ـ
  وزارت به مهمترين مناصب ديواني در دوره اسلامي بدل شد.
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از ديگر شاخص هـاي   .توارث موجود در مشاغل اداري و دولتي در عصر ساساني4
تأثيرگذار بر ساخت قدرت و نهاد ديوان سالاري بود. با قدرت گرفتنِ اشراف و موبـدان در  

اخلاف اين طبقه دست بـه دسـت مـي     دربار ساساني، مناصب ديواني به طور موروثي ميان
) اين امر موجب نفوذ بيش از حد ايـن دو طبقـه در سيسـتم    1379شد. (محمدي ملايري، 

سياسي ساساني و كسب منابع و منافع بسيار براي آنان شده بود. اما بـا بـه قـدرت رسـيدنِ     
ن كه از انوشيروان دادگر، قدرت آنان تضعيف گرديد و مناصب ديواني به دست طبقه دهقانا

ويژگي دادگريِ بيشتري برخوردار بودند و منافع عامه مردم را بيشتر در نظـر داشـتند، قـرار    
گرفت. به اين ترتيب، با برقراري عدالت اجتماعي توسط طبقة دهقانان، نهاد ديوان سالاري 
نيز قدرتي دوباره يافت. در اين دوران است كـه امـر شـورا در اداره امـور دولـت و ديـوان       

  ني، نقش موثرتري را ايفا مي نمايد.ساسا
با به قدرت رسيدنِ خسروپرويز، هزينـه هـا و    .افزايش بي رويه و بي قاعدة ماليات:5

مخارج دربار از حد طبيعي خارج گشت. ماليات ها را براي جبران مخارج دربـار، افـزايش   
اسـت داخلـي   دادند. با افزايش ماليات ها، شورش ها و طغيان هايي داخلي بروز كـرد و سي 

 ساساني را با چالش بزرگي روبرو ساخت. اين مسأله، پاية قدرت ساساني را متزلـزل كـرد.  
  )1386(پيرنيا، 

در اواخـر عصـر ساسـاني، تضـاد داخلـي      .مداخلة طبقة نظامي در ساختار سياسي: 6
ديگري نمايان شد كه همانا قدرت گرفتن سپهسالاران و نفوذ سياسـي نظاميـان در سـاختار    

بود. نفوذ مداخله گرانة طبقة نظاميان، نتيجة صلح با روم بود؛ زيرا پـس از برقـراري   قدرت 
نيـروي نظـامي از جنـگ     - از دوره قباد دوم (شيرويه) پسر خسـروپرويز  - صلح با روميان 

فراغت يافت و قدرت خود را بر بستر سياسـي ايـران گسـترد. در ايـن راسـتا، نظاميـان بـا        
پادشاه براي سلسلة ساساني انتخاب كردند و ايـن   12سال،  كودتاهاي گوناگون ظرف چهار

بي ثباتي و ضعف سياسي، به تضعيف نهاد ديوان سالاري منجر شـد. اسـتيلاي سـركردگان    
را ايجـاد نمـود و قلمـرو    » ملـوك الطـوايفي نظـامي   «نظامي بر امور سياسي مملكت، نوعي 

ر، موجـب تضـعيف دولـت    ساساني را به ممالك كوچك و ضعيفي تقسيم كرد كه همين ام
  مركزي ساساني شد.

پيوند اين دو امر مسأله مند، يعني تقسيم قلمرو ساساني به ممالك خـرد و كوچـك بـه    
دست ملوك الطوايف نظامي و شورش ها و طغيان هـاي عامـه مـردم تنگدسـت بـه دليـل       
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اسـاني  افزايش ماليات ها، ابر چالشي را براي دولت ساساني پديد آورد و انحطاط سلسلة س
 را رقم زد. اين ضعف و زوال، نتيجه اي جز حملة تازيان به ايران را به همراه نداشت.  

 : كاركردها و كژكاركردهاي موثر بر ديوان سالاري دولت ساساني4جدول شماره

  كژكاركردها كاركردها
 .باز احياي دولت متمركز و وحدت سياسي ايران1

  ايراني .باز احياي ديوان سالاري منظم و دقيق2
  .مبارزه با تهاجمات صحراگردان شرقي و روميان3

  .مقابله با تشتت مذهبي4
  .تعيين دين رسمي براي ايران به مثابه نماد وحدت ملي5

  .تعيين نماد ملي پرچم براي ايران6
  .توسعه شهرسازي و معماري ايراني7

.ابداع چك و برات براي تسهيل معاملات و مبادلات 8
  تجاري و اقتصادي

  .ساماندهي اصناف تخصصي9
  .ايجاد سازمان بازار10

  .برقراري نهضت ترجمه11
 .كمك به گسترش علم و فلسفه در ايران12

  .ايجاد انحصار دولتي و اقتصاد وابسته به دولت1
  .ايجاد جامعه طبقاتي و افزايش نابرابري اجتماعي2

.ايجاد زمينه عدم تحرك اجتماعي و اقتصادي در ميان 3
  طبقات جامعه

  .كشمكش هاي داخلي و درون طبقه اي اشراف4
.كشمكش هاي خاندان هاي كهن اشرافي و خاندان 5

  سلطنتي و در نتيجه ضعف دولت مركزي
  .ايجاد سلطنت مطلقه5

  .مغ سالاري6
  .خدايوارگي شاهنشاه (به ويژه در اوايل سلسله)7

و ديـوان  بسياري از مؤلفه هاي تشكيلات و سازمان هاي اداري در پايان مي توان گفت 
توسـط كشـورهاي دور و    - از آن پـيش چه در دوره ساسـاني و چـه ادوار    - ايرانسالاري 

نزديك اقتباس و تقليد شده است كه به اختصار برخي از اين مؤلفه ها، در ذيل برشمرده مي 
  :شود

تبـديل  سكه را رواج دادند و آن را  ،خودگسترش امپراتوري بزرگ ة ايرانيان به واسط.1
سكه ها فاقد نقش و حكاكي تاريخ توليد بود، تا براي مبادلات بين المللي كردند.  به ابزاري

را در جهان پايه  نخستين اقتصاد پوليآنان، در جريان دادوستد، خلل و مشكلي پديد نيايد. 
صـورت يـك سـند مالكيـت      برات و چك در دوره ساسانيان معمول، و بـه گذاري كردند. 

  رسمي شناخته شد. 
هريك به طور  ،ايران بوده است. بدين سان كه صاحبان حرف ،نيز اصنافمنشأ اصلي .2

مجزا از اصناف ديگر در يك راسته از بازار خريد و فروش مي كردند. مسئوليت هر صـنف  
يـك رئـيس    ،زصنعتگران و كشاورزان ني ـ ساساني حتي براي كليه ةبا رئيس آن بود. در دور

شاهان ساسـاني معمـولاً كـار و شـغل      .تعيين شده بود و بازرساني بر ايشان نظارت داشتند
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اگـر يكـي از مـردان     با وجود اين،نجبا ارجاع مي كردند.  هاي ممتاز و اداري را به خانواده
ين مي توانست به درجه يا طبقه بالاتري ارتقا يابد. در ا ،عادي، از خود كفايتي نشان مي داد

ارتقاي مقام بـه   تصديق و اجازهو سپس شاهنشاه، صلاحيت او از طرف روحانيان  ،صورت
نجبا، جنگجويان، روحانيان و دبيران از پرداخت ماليات معاف بودند.  طبقات او داده مي شد.

و مـي توانسـتند بـه تجـارت و يـا صـنعت        هنيز از خدمت سربازي معاف بود يمردم شهر
  .بپردازند

برخوردار بوده و  ويژگي هاي تمدني، فرهنگي و اخلاقيات والايي.ايرانيان باستان از 3
» پندار نيك، كردار نيك و گفتار نيـك «در ميان ملل ديگر به سرشتي نيكو مبتني بر سه گانة 

شهره بوده اند. تا آنجا كه كريستن سن معتقد است مردمان كليه ممالك به برتري ايرانيان بر 
ترف بودند. قانون مملكت داري، آيين بديع در جنـگ، هنرمنـدي در اسـتعمال    خويشتن مع

رنگ ها، آماده كردنِ خوراك ها و آميختن داروها، شيوه لباس و پوشش، نظام ادارة ولايات، 
مراقبت در نهادن هر چيزي به جاي خويش، انشاي رسائل و مقـالات، تيزهوشـي، پـاكي و    

تكريم شاهنشـاهان، ايـن همـه در ميـان ايرانيـان مايـه        پاكيزگي، درستي و راستي، احترام و
) بي ترديد، تمامي اين صفات و 1351تحسين و اعجاب ديگران بوده است. (كريستن سن، 

خصال نيكو، منظومه اي اخلاقي را كه توسط ايرانيان تدوين گرديده بـود، در اختيـار ملـل    
  ديگر قرار داده است.

گانگي پايتخـت در سـاختار سياسـي ايـران     چند.با وجود ساخت متمركز قـدرت،  4
وجود داشته است. تعدد پايتخت ها، يكي از عواملي بوده كه در سير تكامل سياست  باستان

ايراني هم از طغيان و شورش نيروهاي محلي و چالش و كشمكش ميان مركـز و پيرامـون،   
ايالات مختلف به  ممانعت كرده و هم شعبه هاي نهاد ديوان سالاري را در مقام پيوند دهندة

هم، ايجاد نموده است. ساخت شبكه اي دولت در ايران زمين، از دورة شكل گيري دودمان 
هخامنشي وجود داشته و همين ساخت شبكه اي است كه موجب تقسيم بندي كشـور بـه   
ايالات متعدد و گماردن شهربان ها بر هر ايالت شده است. شهرباني كه در رأس امـور هـر   

مي شد، از اقتدار و اختياراتي همانند شاهنشاهان ايران باستان برخوردار بـوده   ايالت گماشته
  و به همين دليل، شاه سراسر ايران را شاهنشاه يعني شاه شاهان مي ناميدند. 

اين واقعيت را نمي توان انكار كرد كه برخي پادشـاهان سسـت اراده در ايـران باسـتان،     
به خاطر بي رحمي و خودكامگي، موجبات آزردگي و  گاهي به دليل ناداني فزاينده و گاهي

نفرت اهالي ايران را فراهم آورده، كنترل امور از عهده آنها خارج شده و وضعيت اقتصـادي  
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و اجتماعي مردم را دستخوش آشفتگي مي كردند. اين مسأله خود، موجب بـروز طغيـان و   
و ضعف و زوال دولت شورش هايي در گوشه و كنار سرزمين گستردة شاهنشاهي مي شد 

مركزي را به همراه داشت. اما از سوي ديگر، پادشاهان قدرتمند و توانمند در هر سه سلسلة 
هخامنشي، اشكاني و ساساني توانستند در نهاد ديوان سالاري و نظام اجتماعي ايران باستان 

قدرت را كه گاهي به اعلا درجه، تحت نفوذ طبقة اشراف و موبدان قرار مي گرفت، موازنة 
  حفظ و مركزيت دولت را با اقتدار استوار سازند. 

  
  . نتيجه گيري3

ساختار اداري سازمان يافته كه مي توان براي تبيين آن از مفهوم ديوان سالاري بهره  نخستين
 در آن، از پـس . دارد اول برد، ريشه در سلسله هخامنشي و به ويژه دوره پادشاهيِ داريوش

 سـالاري  ديـوان . تداوم يافت كشور امور ادارة نيز، همان روش در اناشكاني و سلوكيان دورة
 قلمـرو شاهنشـاهي   اداره و كنترل در مسلط نظامي به در دورة ساسانيان با ابعاد گسترده تر،

سـالاري ايـران    ديـوان  سـاختار . پيدا كرد هنجارمندي صورت بندي منسجم و و تبديل شد
منتقل و تحت نظارت خاندان هاي ايراني در دربـار  باستان به دوره هاي بعدي تاريخ ايران، 

   خلفاي اسلامي حفظ شد.

ماركس معتقد بود ديوان سالاري آسيايي به سه شاخه كلي ديوان خراج، ديوان جنگ و 
ديوان اداري تقسيم مي شده كه اولي امور داخلي، دومي امور خارجي و سـومي همـاهنگي   
اين دو را بر عهده داشته است. اما جزئيات و عناصر ديوان سالاري ايرانـي در دوره باسـتان   

اخته شد، نشان مي دهد كه سازمان اداري و سياسي ايـران باسـتان،   همان گونه كه به آن پرد
پيچيدگي و گستردگي بيشتري نسبت به آنچه ماركس مطرح كرده، داشته اسـت. در اواخـر   
عصر باستان، بيش از هفت ديوان تخصصـيِ فعـال در شاهنشـاهي ايـران وجـود داشـته و       

است. ايرانيـان، مبـدع، موسـس و    تشكيلات اداري شامل بيش از ده منصبِ عالي رتبه بوده 
آموزگار ديوان سالاري اي دقيق و منسجم و سـازمان اداري اي كارآمـد بـوده انـد. همـين      
كارآيي و پيچيدگي نهاد ديوان سالاري در ايران باستان بود كه باعـث شـد در قـرون ميانـه،     

  عنصر ايراني همچنان نقش مديريتي خود را در ادارة سرزمين ايران حفظ كند. 
در عهد باستان، دولت هاي ايران كه در مسير تكامل خود به سطح تازه اي از پيچيدگي 
دست يافته بودند، نهادهايي جديد و كاركردهايي نوين را بنياد گذاردند. تنهـا يكـي از ايـن    
نهادها، ديوان سالاري بوده است. ماكس وبر معتقد است ديوان سالاري، دستگاهي نهادي و 



  1399شمارة دوم، تابستان  يازدهم،سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه   54

ست كه سازنده بدنه اصلي دولت بوده و دو كاركرد بنيادين آن، گردآوري سازماني گسترده ا
ماليات و بسيج ارتش و نيروي نظامي است. دولت هاي ايران باستان هم از اين دو كـاركرد  
بنيادين يعني نظام مالياتي متعين و ارتش منظم و منسجم برخوردار بوده اند. به اين ترتيـب،  

ن اداري دوره باستان ايران را نهاد ديوان سالاري ناميد. آشـكارا  با نگاه وبري مي توان سازما
مشخص است كه سـاختار دولـت و نهـاد ديـوان سـالاري در ايـران باسـتان از پيچيـدگي         

  ساختاري و تنوع كاركردي برخوردار بوده است. 
دستگاه دولت و ديوان سالاري ايراني، با ثبات و تداومي كاملاً نوين و متفـاوت، تحـت   

رت طبقة دبيران توانمند ايراني بود و نظام فرهنگي و هويت ايراني نيـز در همـين نظـامِ    نظا
منسجم، پيكر بندي و نگهداري شد، بسط يافت و منتقل گرديد. افزون بـر تخصـص بـودنِ    
نقش ها در نظام ديوان سـالاري دوره هخامنشـي و ساسـاني و كـارويژه هـاي هـر بخـشِ        

و فرايندهاي سازمان اداري نيز نظم و نظام ويـژه اي  تخصصي، سطح مكتوب شدنِ روندها 
داشته و رويدادهاي ديواني به ويژه در دربار شاهنشاهان با دقت، توسط طبقة دبيران، ثبت و 
پردازش مي شده اند. به اين ترتيب، طبقه دبيران همواره از احترام و پايگاهي ويژه برخوردار 

  شان، مشاغل و مناصب گوناگون داشته اند. بوده و با توجه به موضوع تخصصيِ كارويژه
اساساً شاهنشاهان ايران باستان، ممالك ديگر را براي نابود كردن و غارت غنائم تسـخير  
نمي كردند؛ بلكه قصد مديريت سرزمين ها و ملل تابعه را به مطلوب ترين و متعادل تـرين  

ي در سراسـر دولـت   شكل داشته و به دنبال برقراري امنيـت و آسـايش و عـدالت اجتمـاع    
شاهنشاهي خود بوده اند. آنان مايل بودند پيوند مستحكمي ميان ايرانيان و ملـل متمـدن آن   
روزگار ايجاد كنند. اين انديشه، موجد يك نهاد ديوان سالاري منظم و منسجم بود كه نظـم  
و سامان ممالك گسترده را تحت لواي يك سازمان اداري قدرتمند و بوروكراتيك حفظ مي 
كرد. همين نظم و سامان ويژه بود كه در نهايت باعث شد ديوان سـالاري ايرانـي، الگـويي    
جهاني در عهد باستان گردد و در طول تاريخ ايران، با وجود تهاجمات بسيار، تـداوم يابـد.   
مي توان گفت نهاد ديوان سالاري ايران، در نوع خود، كهن ترين، كارآمدترين، مجرب ترين 

تشكيلات اداري جهاني بود كه بـر چنـان تنسـيقات صـحيح و مسـتحكمي       و آزموده ترين
استوار گرديد كه بر هدايت و مديريت اصولي نظام داخليِ تمامي دولت هاي بومي و بيگانه 
در سرزمين ايران و حتي بر سيستم اداري ديگر دولت هاي جهاني نيز، تأثير تعيين كننده اي 

 داشته است.
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  كشاورز، تهران: نشر پيام.

  ن: انتشارات علمي و فرهنگي.). درآمدي بر ديوان سالاري در ايران، تهرا1383تنكابني، حميد (
  ). اشكانيان، ترجمه: كريم كشاورز، تهران: انجمن ايران باستان.1346دياكونف، ا. م (
  ). تاريخ ماد، ترجمه: كريم كشاورز، تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب.1357دياكونف، ا. م (

  جلد دوم)، تهران.دورانت، ويل (بي تا). تاريخ تمدن؛ مشرق زمين گاهواره تمدن (
  ). مباني تاريخ اجتماعي ايران، تهران: نشر توس.1379شعباني، رضا (

  ). تاريخ طبري، ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران: نشر اساطير.1352طبري، محمد بن جرير (
). تاريخ باستاني ايران، ترجمـه: مسـعود رجـب نيـا، تهـران: انتشـارات علمـي و        1380فراي،ر.نلسون (

  فرهنگي.
). ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمي، تهران: كتابخانه ابن 1351كريستن سن، آرتور امانوئل (

  سينا.
  ). هخامنشيان، ترجمه: مرتضي ثاقب فر، تهران: نشر ققنوس.1379كورت، آملي (

  ترجمه و نشر كتاب. ). تمدن ايران ساساني، ترجمه: عنايت االله رضا، تهران: بنگاه1350لوكونين، و. گ (
  ، تهران: نشر توس.6). تاريخ و فرهنگ ايران، ج1379محمدي ملايري، محمد (

). تاريخ ايرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان، ترجمـه: عبـاس زريـاب خـوئي،     1358نولدكه، تئودور (
 تهران: انجمن آثار ملي.


